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 1جواد عباسی
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 3حمیده دانشجو

 چکیده

و سخنور با  های پیوند زنان با سیاست و حکومت در تاریخ ایران، رابطه زنان عالمیکی از عرصه

دانشمندان  و سلاطین و دربارها بوده است. در طول تاریخ، دربارها و سلاطین، حامیان اصلی سخنوران

تباط با دستگاه توانستند راهی برای ارها فعال بودند، میاند و اغلب زنانی هم که در این عرصهبوده

، در بانوانی های ترک و مغول در ایرانسیاسی بیابند. این پیوند سیاست با علم و ادب در عصر حکومت

 زنان زا گنجویخص است. مهستی خراسانی بسیار شا فاطمه منجمه، بیبی گنجوی،همچون مهستی 

 منجمه یکیبییابد. بی راه درباربه  توانست سرشارش، استعداد خاطر سلجوقی است که به عصر شاعره

های بینیو پیش نجوم واسطه مهارتش در علم به که است خوارزمشاهی عصر درخشان هایچهره از

است. فاطمه  بوده احترام مورد داد، بسیارها انجام ویژه در جنگقبولی که از طریق این علم، به قابل 

وگتای قاآن اخراسانی، بانوی ایرانی تباری بود که توانست طی دوران سلطنت توراکینا خاتون، همسر 

کار گرفت  به که وی، تمامی تلاش خود رادربار امپراطوری مغول وارد و صاحب نفوذ شود تا جایی به

اه حکومتی ایرانیان، از قدرت مغولان و مسیحیان تحت حمایت آنان در دستگتا با یاری رساندن به 

 بکاهد.

فاطمه  منجمه وبی گنجوی، بیمعرفی مهستی که به بر این اساس در پژوهش حاضر، ضمن این

یابی وه راههمچنین نح موجود، استفاده از منابع تاریخی با خراسانی پرداخته شده است، تلاش شده تا

 گیرد. شان با عرصه حکومت و سیاست مورد بررسی قراردربار و گاه نیز ارتباطوان به این بان

-بی منجمه، فاطمه خراسانی، دربار، حکومتزنان عالم و سخنور، مهستی گنجوی، بی واژگان کلیدی:
های ترک و مغول.
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 مقدمه

توان حضور آنان نمیدهند، بنابراین از آنجا که زنان نیمی از پیکره جامعه بشری را تشکیل می

های مختلف نادیده پنداشت. حضور زنان در عرصه اجتماع به مقتضیات سیاسی، را در جامعه و عرصه

اجتماعی و فرهنگی آن جامعه بستگی دارد. در جوامع ایلی، زن نقش مؤثری در امر تولید بر عهده دارد 

جوامع از پایگاه اجتماعی برتر و شود. بدین دلیل زنان در این و همکار خوبی برای مرد محسوب می

آزادی عمل بیشتری نسبت به زنان جوامع دیگر برخوردار هستند. در بین اقوام ترک و مغول نیز، بنا 

 کل، طور به و داشت شرکت روزمره هایفعالیت در او با برابر و مرد دوشادوش به رسم جامعه ایلی، زن

کرد و به همین دلیل عنصری مهم محسوب می ایفا را نقش ترینمهم اقتصادی هایچرخ گرداندن در

داد.  ادامه خود پراهمیت نقش ایفای به زن ایران، در مغول و ترک هایحکومت تشکیل از شد. پسمی

های درباری در عرصه سیاست و اجتماع، همچنین ها و ملکهکه علاوه بر حضور فعال خاتونبه طوری

های علمی و ادبی در دربار حضور یابند و حتی حریافتن در زمینهزنانی از طبقه دوم هم توانستند با تب

های مختلف گاه در امور سیاسی و حکومتی نیز اعمال نفوذ نمایند. بر همین اساس نگارنده از میان دوره

های نسبی که تاریخ ایران اسلامی، دو دوره حکومت ترکان و مغولان در ایران را ـ با  توجه به آزادی

های مختلف فراهم شد ـ مورد توجه قرار داده و به معرفی سه نفر مستقیم زنان در عرصهبرای حضور 

 ها پرداخته است. از زنان عالم و ادیب این دوره

ای به نام مهستی گنجوی نام توان از زن شاعرهق( می447ـ  590که در عصر سلجوقیان )چنان

توانست، انیس و مصاحب سلطان ( ق511 ـ 552برد که پس از ورود به دربار سلطان سنجر سلجوقی )

 و نبود تفاوتبی سیاسی مسائل به نسبت همچنین شود و حتی از دبیران زمان خویش گردد. مهستی،

 داشت. انتقادی رویکرد موجود، هایستم و ظلم و اشزمانه هاینارسایی به نسبت

الدین سمنانی ، دختر کمالبی منجمهق( نیز زنی به نام بی432ـ  628در عصر خوارزمشاهیان )

الدین بینی از زبدگان عصر خویش بود، توانست به دربار سلطان جلالکه در دانش اخترشناسی و طالع

بی، سپس به دعوت وارد شود و از منجمان مورد اعتماد او گردد. بی( ق617 ـ 628خوارزمشاه )

داران دانش او بود، پاسخ از دوست ق( از دودمان سلجوقیان روم که617ـ  634قباد )الدین کیعلاء

مثبت داد و پس از ورود به دربار، توانست ریاست بخش نجوم را برای همسرش بگیرد و خود در کنار 

 او به خدمات علمی سرگرم شود.

فاطمه خراسانی نیز از بانوانی بود که تواست با نفوذ در دربار مغول و ایجاد اختلال در عملیات 

ها به سراپرده ترین زمانهایی چند به سود هموطنانش بردارد. فاطمه که در بحرانیستیز آنان گاممردم

های فکری و راه یافته بود، توانست با ظرافت( ق626 ـ 639توراکینا خاتون، همسر اوگتای قاآن )

تا هوشیاری خاصی که داشت، چنان در او نفوذ کند که خیلی زود یکی از محرمان خاص او شود؛ 
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السلطنه به او سمت وزارت )حاجبه( داد. در این میان فاطمه نیز از قدرت و نفوذ خویش نایبکه جایی

که حتی برخی از بزرگان خراسان و سادات مشهد توانست، برای رتق و فتق امور سود جوید تا جایی

 شوند.شان به او متوسل برای پیشبرد کارهای

 دلشاد لی،خت عالم و ادیب دیگری از جمله حره توان از زنانهرچند در عصر ترکان و مغولان می

وان اما این بان تقیه اصفهانی، جویریه خاتون، زینب بنت شعری، و غیره نام برد، خاتون، خاتون، پادشاه

که هرچند در ینهای و زنان درباری بودند که از همان ابتدا در حکومت حضور داشتند و یا ایا از ملکه

ر واقع علت دآمد بودند، اما به دربار و امور سیاسی ورود پیدا نکردند. عصر خویش در علم و ادب سر

ه خاطر ببی منجمه و فاطمه خراسانی در پژوهش حاضر، بی  پرداختن به زنانی مانند مهستی گنجوی

شدند، حسوب میهای علمی و ادبی بوده که اگر چه آنان از زنان طبقه دوم جامعه متبحر آنان در زمینه

است و حکومت شان در دربار و عرصه سیسطه این لیاقت و کاردانی خویش، زمینه نفوذ و قدرتاما به وا

ند به نوعی عصر خویش، توانستنیز فراهم شد. در واقع باید گفت این بانوان نسبت به زنان دیگر هم

 پیوند علم و ادب با سیاست و حکومت را برقرار کنند.

ی مهد»نوشته « های اجتماعیتی گنجوی: اندیشهمهس»اگرچه در برخی از تحقیقات مانند 

« اتونسرگذشت فاطمه خ»و نیز « زهره معماریانی»نوشته « زن در دوره خوارزمشاهیان»و « رهبری

ست، اما بی منجمه و فاطمه خاتون پرداخته شده ابه معرفی مهستی گنجوی، بی« بهمن شهریاری»از 

 موجود یخیتار هایآگاهی گردآوری ، تلاش شده تا باهادر نوشتار حاضر ضمن استفاده از این پژوهش

ر معرفی این بتحلیلی، علاوه  ـ توصیفی روش و تاریخی رویکرد از استفاده با و هاپژوهش و منابع در

 بررسی مورد تسیاس و حکومت عرصه با شانارتباط نیز و دربار آنان به یابیراه نحوه بانوان، همچنین

    .گیرد قرار

 گنجوی؛ شاعره عصر سلجوقی ـ مهستی 1

ق( 511ـ  552گنجوی از زنان شاعره، سخنور و نامدار درباری عصر سنجر سلجوقی )مهستی

ها دامن زده اش با افسانه درآمیخته و هر کس که از وی یادی کرده، بر افسانهاست، که اغلب زندگی

دت و مرگ مهستی به دست رسد در منابع کهن، زمان مشخص و دقیقی از ولااست. هرچند به نظر می

ق و مرگش 490ولادت وی را  1همه برخی از معاصرین با توجه به برخی شواهد،داده نشده است، با این 

 (. 415: 1362تبریزی، ؛ نظمی 256 /2: 1335اند )مشیر سلیمی، ق ذکر کرده577را 

                                                           
مهستی گل »ـ به طور مثال نظمی تبریزی در کتاب دویست سخنور در بیتی که سروده با استفاده از شمارش ابجد  1

 گوید: ق است و می577را سال مرگ مهستی اعلام کرده که برابر با « بود

 «)مهستی گل بود( شد تاریخ او سال فوتش جستم از راه جمل     »
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السلطنه در دهای متفاوتی شده است؛ اعتمادر توضیح نام مهستی و چگونگی تلفظ آن نقل

تر( و هست )فعل( یعنی؛ بزرگ هستی و  بزرگی الحسان، مهستی را مرکب از مِه )بزرگ، بزرگخیرات

گوید: روزی مهستی به سلطان سنجر عرض کرد من از کنیزان )کِه هستم( داند و در توضیح آن میمی

ین کلمه را با اندک تر هستی. او اترم. سلطان گفت: )مِه هستی( یعنی بزرگیعنی کمتر و کوچک

(. با وجود 3/103ق: 1307السلطنه، تخفیفی به شرف گفته سلطان، تخلص خود قرار داد )اعتماد

اند )آذر بیگدلی، معرفی کرده  نویسان محل ولادت وی را گنجهاختلاف در مورد زادگاه وی، بیشتر تذکره

 (. 1334: 1340؛ هدایت، 359: 1337

اند )دولتشاه تی را معاصر سلطان سنجر سلجوقی دانستههای تاریخی اغلب مهستذکره

ق( به عنوان یک 730(. هرچند که کتاب تاریخ گزیده )تألیف: 246: 1336؛ صفی، 74تا: سمرقندی، بی

ق( 388ـ  441او را معاصر سلطان محمود غزنوی ) منبع قدیمی که از زمان حیات مهستی خبر داده

: گنجه خطیب ابن»: آمده است، مهستی شوهر که( گنجه طیبخابن)داند. در این کتاب ذیل می

 اشمنکوحه با او مناظرات ویژه به دارد. خوب بوده، اشعار غزنوی محمود سلطان معاصر احمد، الدینتاج

زمان قلمداد احتمال دارد اشتباه این کتاب در هم (. 718: 1362 مستوفی،). «باشد شیرین مهستی

د غزنوی، به خاطر این باشد که مهستی اهل گنجه بود و حکومت آنجا کردن مهستی با سلطان محمو

ق(، برادرزاده سلطان سنجر بود و مهستی نیز در ابتدا در دربار سلطان 511ـ  525با سلطان محمود )

محمود رفت و آمد داشت و سپس به دربار سلطان سنجر راه یافته است. این اشتباه ناشی از تطابق نام 

 (. 245تا: صدر، بی جوقی با نام سلطان محمود غزنوی است )کشاورزسلطان محمود سل

پرآوازه زمان خود بود و به خاطر  گوی و شاعرهرسد مهستی از زنان زیباروی، بدیههبه نظر می 

دوست سنجر سلجوقی راه پرور و شعرطبع بلند و استعداد سرشاری که داشت، توانست به دربار ادب

مصاحب سلطان گردد. ضمن اینکه اغلب او را در کنار شاعران بزرگ آن زمان مانند پیدا کند و انیس و 

 (. 231: 1374دهند )رجبی، صابر قرار می انوری و ادیب  وطواط رشید

نقل است شبی مهستی در مجلس سلطان سنجر بود، چون بیرون آمد این رباعی را بالبدایهه 

 نظم کرد و به عرض رسانید:

 سعادت زین کرد                        وز جـمله خسروان، تو را تحسیـن کرد شاها فلکت اسب»

 تـا در حـرکت سمنـد زریـن نعلـت                       بـر گـِل ننـهند پای زمیـن سیمین کـرد

سلطان را این رباعی در محل قبول و ملایم طبع افتاد و بعد از آن مهستی مقرب حضرت سلطان 

 (.75تا: ه سمرقندی، بی)دولتشا« شد

شمس قیس رازی )حدود سده  کهگفته شده مهستی از دبیران زمان خویش بوده است؛ چنان

نوشته شده است )شمس قیس « مهستی دبیر»ق( در کتابش یک رباعی از مهستی آورده که با عنوان 7
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نیز ضمن حکایتی با عنوان ق( شاعر و عارف بلند آوازه 540ـ  618(. عطار نیشابوری )246تا: رازی، بی

که در بیت کند؛ چنانیاد می« مهستی دبیر»از وی با عنوان « حکایت مهستی دبیر با سلطان سنجر»

 اول همین حکایت این عنوان ذکر شده است:

 «خــت سنـجــرمهستــی دبیــرآن پـاک جـوهر                              مقـرب بـود پیـش ت»

 (.174: 1359)عطار نیشابوری، 

زمان  دهند که مهستی از دبیراناز این روی برخی پژوهشگران چون سعید نفیسی، احتمال می

برخی از کتابهای  گوید: احتمال دارد مهستی از دبیران زمان خود بوده، زیراکه میخود بوده است؛ چنان

ی در رسد تردیدمی(. به نظر 1/85: 1344اند )نفیسی، قدیمی نام وی را مهستی دبیر ضبط کرده

ر کس دبیری مهستی نباشد؛ از این روی که وی در ادب و بلاغت تسلطی کامل داشت، ضمن اینکه ه

خنوران و ای دست یابد و به طور معمول در دربار شاهان، ستوانست در آن زمان به چنین پیشهنمی

ام دبیری را به نین محفلی مقاند و مهستی در چیافتند که در اوج اشتهار و فضیلت بودهادبایی راه می

 خود اختصاص داده بود.

-رجستهباشد. مهستی را پس از خیام بچه که باعث شهرت مهستی شد، رباعیات وی میاما آن
دارای طبعی شوخ  چه براون بر این باور است که مهستیاند. چنانسرای ایرن به شمار آوردهترین رباعی

ی سرشار از ای بوده برای بیان احساساتش. در واقع رباعیات وهبوده و اشعارش در قالب رباعی وسیل

اون، عشق و شیدایی است و با سرودن همین اشعار توانست توجه سنجر سلجوقی را جلب نماید )بر

1358 :2/593.) 

ق( 7یف: قرنالمجالس )تألاز مهستی دیوان اشعاری به جا نمانده و رباعیاتش به نامش در نزهه 

عاصر نیز مها به دست آمده است. در دوران ها و تذکرهق( و مجموعه8)تألیف: قرن الاحرارو مونس

ت. به توسط طاهری شهاب به چاپ رسیده اس 1336ای از اشعار مهستی در سال نخستین بار مجموعه

یان مردم و با کند که شاعر در مرسد نگاهی به اشعار مهستی این مطلب را به خواننده القا مینظر می

د و برای شوهای جامعه بسیار دیده میها و سنتروی در شعرش توجه به سلیقهم است و از این مرد

اشعارش به  چه درخیزد چنانها برمیها و سلیقههمین در مواردی به رویارویی با برخی از این سنت

 تازد:سرا داری میپوشی و حرمرسم پرده

 داشـت نگـه نتـوان دلگیـر حجـره در                             داشت نتوان نگه پیر دم بـه ما را»

 1«.نگه نتوان داشـت زنجیر به خـانه در                            زنجیر بود چو زلف سر را که آن

                                                           
که این ابیات در دیوان طاهری شهاب منسوب به مهستی گنجوی ذکر شده است، اما مستوفی در تاریخ  ـ با وجود این  1

 (.731: 1362داند )ر. ک مستوفی، می« بنت البخاریه»ای دیگر به نام گزیده آن ابیات را منسوب به زن شاعره
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 (.25: 1336)طاهری  شهاب، 

ی هاتفاوت نبود و نسبت به نارساییاش بیمهستی همچنین نسبت به مسائل سیاسی زمانه

 های موجود، رویکردی انتقادی داشته است:اش و ظلم و ستمهزمان

وز پیــرزنـی تـرا دعـا بــس   شاها ز منت مـدح و ثنـا بـس باشـد»

 بـاشــد 

ور گـاو شوم شـاخ دو تا بـس  من گاو نیم نه شاخ درخورد من است

 «بـاشـد

 (.29: 1336)طاهری شهاب، 

آشوب سروده است. در نند که در قالب رباعی، شهرداگوی میمهستی را اولین سراینده پارسی

آشوب باید گفت که یکی از انواع شعر فارسی است که در آن از اسامی کارافزارها، حِرف توضیح شهر

های موجود آشوب روی با مطالعه در شهرای خاص، سخن به میان آمده است. از این رایج و صنایع دوره

های ارزشمندی به نیز از لغات و اصطلاحات فنی ادوار گذشته آگاهیها و توان از مشاغل و پیشهمی

ای که شمولیت بر لغات و اصطلاحات فنی دارد، نامهآشوب مانند فرهنگعبارتی شهر دست آورد. به

 (.35و  36: 1382ای خاص را ثبت کرده است )محرابی، اسامی کارافزارها و صنایع و فنون دوره

سرایان را لااُبالی و آشوبنویسان و تاریخ پردازان، شهربرخی تذکره چه موجب شده تااما آن

اند به سبب شیرینی کلام و ایجاد آشوب سرودهقید معرفی کنند، این است که شاعرانی که شهربی

که اگر از ای گونه اند. بهگران با کلماتی عاشقانه یاد کردهرغبت در خواننده به طور عموم از صنعت

وب هیچ ندانیم، در هنگام خواندن مطالب در مورد نویسنده آن، دچار خطا خواهیم شد )محرابی، آششهر

1382 :36.) 

الاحرار که در مورد حرفه های مهستی در مونسآشوبتوان به یکی از شهربه عنوان نمونه می

 دِرزی )خیاط( که در آن عناوین عاشقانه نیز ذکر شده، اشاره کرد:

 درزی )خیاط(:

کـز بــهر خـدا خـوش بسرا در زیـر  ی گفتـمش آن خوش پـسر درزی راد»

 آ

گفتـم که بـه جان همی خرم درزی  نخــریگفتـا کـه قبـای وصـل مـا مـی

 «را

 (. 2/1152: 1350)جاجرمی، 

آشوب آگاهی نویسان که از شهرنویسد: بعضی از تذکرهآشوب میگلچین معانی نیز در کتاب شهر

اند که وی زنی با دیدن چند رباعی از این نوع، که سراینده آن مهستی بوده، چنین پنداشتهاند، نداشته
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کند وران شهر میای نامشروع با یکی از پیشهنشین بوده و هر رباعی او حکایت از رابطهروسپی و خرابات

اب جامعه و شناسی سیاسی در برسد اشعار مهستی نوعی جامعه(. به نظر می3: 1346معانی، )گلچین

وی در ساختار فرهنگی به شدت مردانه ایران « زن بودن»سیاست است. مطلب دیگر در مورد مهستی 

کند و با آنکه از خطر حضورش و دوران سنت است که با شرکت در محافل ادبی احساس رسالتی می

ی را به جان ای کاملًا مردانه همراه با سرکوب احساسات زنانه آگاه است اما چنین خطردر جامعه

 خرد.می

 بی منجمه؛ اخترشناس عهد خوارزمشاهیـ بی 2

لم عق( است که در 432ـ  628های درخشان عصر خوارزمشاهی )منجمه، یکی از چهرهبی بی

وقت ینبینی اطلاعات و مهارت خاصی داشت و به همین خاطر در دستگاه امرا و سلاطنجوم و طالع

یشابور ـ بود الدین سمنانی ـ رئیس شافعیه نبی منجمه، دختر کمالبسیار مورد احترام بوده است. بی

ی نیز ورسید. همسر یحیی، فقیه و عالم بزرگ خراسان میبنو از طرف مادر، نسبش به امام محمد

(. به 196: 1350بی، بیرفت )ابنمجدالدین محمد ترجمان از بزرگان و معتبران جرجان به شمار می

ن بود، ای به علاوه محیط خانه پدری که محل آمد و شد عالمان و حکیماینهرسد چنین زمنظر می

 بتأثیر بسزایی در پرورش شخصیت و روح علمی او داشته است.

چه فرزندش، بی، اطلاعی در دست نیست و از زندگی وی نیز آگاهی چندانی جز آناز زمان تولد بی

 تاریخ ابن»عروف به م« الامور العلائیهر العلائیه فیاوام»بی در کتاب بیالدین حسین معروف به ابنناصر

روم است،  گزارش کرده، در دست نیست. در واقع این کتاب که مهمترین اثر درباره سلجوقیان« بیبی

سنت معمول  الدین حسین بر خلافباشد. همچنین ناصرمنجمه نیز میبی حاوی اطلاعاتی از زندگی بی

ود نشان از شهرت با توجه به اهمیت و نام آوری مادرش از او گرفت، که این خرا « بیبیابن »کنیه خود 

 (. 37: 1374بی منجمه داشته است )رجبی، و اعتبار بی

در طالع داشت، در علم  1«الغیبسهم»الدین حسین منجمه که به تعبیر فرزندش، ناصر بیبی

ای که احکامش اغلب با قضا و قدر موافق گونه ای داشته است. بهالعادهشناسی و نجوم اشتهار فوقستاره

ق( وی را به دربار خویش فرا 617ـ  628الدین )آمد و  همین مسأله باعث شد، سلطان جلالدرمی

بی در دربار خوارزمشاهیان مشغول رسد بعد از مدتی که بی(. به نظر می196: 1350بی، بیخواند )ابن

                                                           
البروج. در احکام نجومی برای هر سیاره کـ سهم؛ در معنای نجومی آن عبارت است از بخش معینی از فلک ثوابت و فل  1

اند و جدولی برای هر ها سهامی در نظر گرفتهها یا برجسهمی است متناسب با مدلولات آن سیاره و در هر یک از خانه

الغیب که در احکام نجومی دلیل فرح و خرمی است یکی از سهام مشهور نجومی است )ر.ک.  اند و سهمیک ترتیب داده

 (.4116: 1357مصفی، 
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کرد، موفق شد مقام و منزلتی خاص در دربار سلطان ه صادر میفعالیت بود، به خاطر احکام درستی ک

؛ رجبی، 1213 /3: 1352؛ صفا، 1/149: 1344به دست آورد و منجم مورد اعتماد او شود )نفیسی، 

رسد سلاطین وقت آن زمان برای احکام نجوم اهمیت زیادی قائل بودند و به (. به نظر می37: 1374

هایشان در ذهن داشتند، باعث شده بود علوم بر سرنوشت خود و جنگخاطر تصوری که از تأثیر این 

: 1379پور، منجمه را با خود همراه کند )هاشمی بیها بیالدین خوارزمشاه در اغلب لشکرکشیکه جلال

5/72  .) 

را به محاصره درآورده بود )مستوفی،  1ق شهر اخلاط626الدین در سال هنگامی که سلطان جلال

ق( از دودمان سلجوقیان روم 617ـ  634قباد )الدین کیالدین کامیار، فرستاده علاء( کمال499: 1362

آمد. در بازگشت، وی  الدینکه حکومت آسیای صغیر را در دست داشت به سفارت نزد سلطان جلال

آگاه  الدینزد سلطان جلالمنجمه در نجوم و قدر و منزلت وی نبی الدین را از مهارت بسیار بیعلاء

الدین در برابر آنان و سپس به (. پس از یورش مغولان و شکست سلطان جلال528: 1388کرد )اقبال، 

بی قباد در صدد جستجوی بیالدین کیق در نزدیکی شهر آمِد، علاء628قتل رسیدن وی در سال 

رام به دربار خود ق با احت631منجمه برآمد و عاقبت نشان او را با همسرش در دمشق یافت و آنها را در 

 (.196: 1350بی، بیفرا خواند )ابن

الدین ءبی منجمه، مانند پیروزی علاهای بیرسد از آنجایی که برخی از پیشگوییبه نظر می

بی لدین به بیااشرف ـ از ملوک ایوبی شام ـ درست درآمده بود، اعتقاد و ارادت علاءقباد بر ملککی

به همسرش،  الانشای دربار رات برآورده ساختن آرزوی وی، ریاست دارروی در جه بیشتر شد. از این

رف یافت. همچنین از ط« ترجمان»پس وی، لقب الدین محمد ترجمان واگذار کرد و از آن مجد

یوسته در پکه علاءالدین لقب امیری به مجدالدین داده شد و او از مقربان خاص دربار شد؛ به طوری

؛ صفا، 529: 1388ق درگذشت )اقبال، 679بی منجمه سرانجام در بود. بی سفر و حضر همراه سلطان

1352 :3/1213.) 

 ـ فاطمه خراسانی؛ بانوی سخنور دوران مغول 3

ب فاطمه خراسانی، یکی از زنان شاعره عصر مغول است که علی اکبر مشیر سلیمی در کتا

 ست:اعی را به او نسبت داده خویش او را از زنان سخنور عصر مغول معرفی کرده و این دو ربا

یـاران همـه از نشـاط گل بـاده  آراستـه بـاغ و عنــدلیبان سـرمسـت»

 پرسـت

                                                           
: 1337ـ اخلاط یا خلاط؛ در ساحل غربی دریاچه وان و در بخش علیای رود دجله واقع شده است )ر.ک.  لسترنج،   1

197.) 
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باید بشتاب که جز تو هر چه می اسـباب فراغت همه در هم زده اسـت

 هسـت

***** 

عیــش تـو لـذت جـوانــی بی ای از تـو وفـا و مــهربـانـی نـایـاب

 نـایـاب

یــابــنــده آب زنــدگانــی  ت جــاودانـی لیـکنوصـل تــو حیـا

 «نــایـاب

 (.2/17؛ 1335)مشیر سلیمی، 

 علویان از را او خود .گذراند سرزمین همین در را خود کودکی ایام. بود مشهد فاطمه از بزرگان

بود. هنگامی که مغولان شهر مشهد را تصرف کردند، در میان  دانش و فضل صاحب و دانستمی

های به دست آمده وی را نیز به اسیری گرفتند و به پایتخت خویش، قراقروم بردند )جوینی، غنیمت

(. فاطمه در آنجا ابتدا به کار دلالی مشغول شد. سپس توانست 253: 1363ای، ؛ شبانکاره1/131؛ 1337

ا خاتون پس از ق( راه یابد. در واقع توراکین626ـ  639قاآن ) به دربار توراکینا خاتون، همسر اوگتای

السلطنه شد و مرگ همسرش، بنابر رسم مغول و با رأی اکثریت قریب به اتفاق شاهزادگان و امرا نایب

خاطر کاردانی و ق( در این مقام بود. فاطمه در این مدت به 639ـ 644به مدت چهار سال و نیم )

السلطنه به او که نایباییچالاکی خویش، توانست طی مدت کوتاهی، محرم اسرار توراکینا شود؛ تا ج

سمت وزارت )حاجبه( داد. توراکینا حامی فاطمه بود و به این زن زیرک خراسانی، دلبستگی زیادی 

 (.1/131: 1337خواند )جوینی، داشت و در هر مجلسی او را نزد خود فرا می

که حتی فاطمه نیز از قدرت و نفوذ خویش توانست، برای رتق و فتق امور سود جوید تا جایی

شدند. جوینی در برخی از بزرگان خراسان و سادات مشهد برای پیشبرد کارهایشان به او متوسل می

محرم اسرار اندرونی و محل رازهای نهانی شد. ارکان از کارها محروم شدند و دست »نویسد:  باره میاین

« نمودند؛ خاصه بزرگان خراسانحمایت او متوسل می او در اوامر و نواهی گشاده شد و بزرگان اطراف به

 (.131)همان: 

تصفیه اساسی در دستگاه حکومت زد؛ نخست کمک فاطمه، دست به دیری نپایید که توراکینا به 

جینقای/ چینقای، وزیر اوگتای و محمود یلواج، صاحب دیوان و حاکم ختای را برکنار کرد و شخصی 

رستاد. توراکینا حتی قصد داشت که جینقای و یلواج را جای یلواج به ختای ف به نام عبدالرحمان را به

های از بین ببرد. اما آنان خود را نجات دادند و به کوتان، پسر توراکینا پناه بردند. کوتان که سیاست

 الله،رشیدالدین فضل ؛1/132: 1337 جوینی،)پسندید از تسلیم آن دو نفر خودداری کرد مادرش را نمی

. در همین ایام اوتچکین، برادر چنگیز که طمع در تخت فرمانروایی بسته بود، (799و  2/800: 1373
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که گیوک، السلطنه با خردمندی او را از آن کار بازداشت و زمانیجنگ با توراکینا برخاست. اما نایب به

: 1373 الله،بازگشت نهاد )رشیدالدین فضلفرزند توراکینا از اردو به نزد مادر آمد، اوتجکین روی به 

 (. 5/168: 1339؛ میرخواند، 2/802

 ای که در این دوره، توراکینا و گروه کثیری از شاهزادگان و امرای مغول را بهترین مسئلهمهم

رفت، تشکیل انجمن یا شمار میداشت و تعیین کننده آینده امپراطوری نیز به خود مشغول می

های مختلف بهانهآنکه بزرگانی چون باتو، آشکارا به  برای تعیین جانشینی اوگتای بود. با« قوریلتای»

ق 644های توراکینا و طرفدارانش، سرانجام در بهار افکندند، اما بر اثر تلاشتأخیر میتشکیل آن را به 

م، قوریلتای تشکیل گردید و تمام شاهزادگان مغول، جز باتو در آن گرد آمدند و گیوک را به 1246 /

م: 1958عبری، ؛ ابن2/314: 1341؛ فصیحی خوافی، 587: 1362دند )مستوفی، جانشینی انتخاب کر

256.) 

های توراکینا دست گرفت با برخی از سیاستق( چون رشته کارها را به 643ـ  645گیوک )

مخالفت نشان داد؛ از آن جمله عبدالرحمان را از مقام خود عزل کرد و محمود یلواج را دوباره بر سر 

(. در واقع وقتی که تاج و تخت نصیب گیوک گردید، کار 2/807: 1373الله، یدالدین فضلکار آورد )رش

داری تغییر یافت. این پادشاه جدید با اهل اسلام و فرهنگ اسلامی، حس های حکومتسیاست و شیوه

خواست اشخاصی را که این سیاست را عداوت داشت و سیاستش ضد مذهب و آیین اسلام بود. او می

ذیرند، از بین ببرد. فاطمه از آن سیاستمداران و اشخاص بانفوذی بود که با این سیاست چندان پنمی

سازگاری نداشت. ساقی گیوک نیز که با عنوان شیره سمرقندی با وی نزدیکی و رفاقتی داشت و در 

واقع طرف خود بکشد، اما تلاش وی مؤثر کرد، تلاش کرد که فاطمه را به کارهای حکومتی دخالت می

: 1337همین علت فاطمه را نزد گیوک متهم کرد تا او را از میدان سیاست خارج کند )جوینی، نشد. به 

1/132.) 

که وی روزی با این هدف نزد گیوک آمد و چنین وانمود کرد که بیماری شاهزاده کوتان، چنان

با اغوای همین شیره  فرزند دیگر توراکینا نتیجه افسون این زن جادوگر و پیروان اوست. احتمالا

هنگام بازگشت به گیوک پیغام فرستاد که اگر من از دنیا رفتم، مسئول سمرقندی بود که شاهزاده به 

 انتقام مجازات کنید. اتفاقا کوتان به خاطر این بیماری درگذشت و بنا بهمرگم فاطمه است. او را به 

بهانه مناسبی برای از بین بردنش یافته بود، به  خواسته او، گیوک نیز که از نفوذ این زن بیمناک بود و

 ؛ میرخواند،1/132: 1337دربار وی بفرستد )جوینی،  نزد مادر خود پیغام فرستاد که فاطمه را به

1339 :5/169.) 

هایی که چندین بار پیغامتوراکینا تا مدتی در برابر این درخواست مقاومت کرد. اما پس از این

ان بر این کار پافشاری کرد، مادر سرانجام تسلیم خواسته پسرش گردید و او را رد و بدل شد و ایلخ
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فرستاد. فاطمه را گرفتند و چند شبانه روز وی را آزار و شکنجه دادند و منافذش را دوختند و سپس 

قتل برسانند و امرا و حکمایی را در آب انداختند. گیوک همچنین فرمان داد تا نزدیکان فاطمه را به 

: 1337ه از دور و نزدیک با فاطمه آشنایی داشتند از گیوک فشار و ضرر بسیار دیدند )جوینی، ک

(. چند روز پس از این واقعه وحشتناک توراکینا خاتون هم درگذشت. 95: 1353؛ ویلتس، 1/132

انی، نویسد فوت توراکینا هم شاید از شدت تألم و اندوه مجازات فاطمه بوده باشد )بیشیرین بیانی می

1352 :115.) 

پس از مرگ فاطمه قدرت و اعتبار عمال ایرانی ـ خراسانی در سراسر امپراطوری کاهش یافت. 

همچنین پس از مرگ فاطمه، همه اطرافیان و خویشان او را نیز به قتل رساندند و شاغلینی را که در 

(. شیرین بیانی 1/132: 1337زمان وی به کار گماشته بودند از سر کارهای حساس برداشتند )جوینی، 

دست نیز بر این باور است که پس از این واقعه در این مبارزه سیاسی و ایدئولوژی، بار دیگر قدرت به 

 وطنش خاک از چه خراسانی اگر (. فاطمه115: 1352مغولان افتاد و ایرانیان سرکوب شدند )بیانی، 

کوشید به ای که بود، میهر وسیله با و زیست نیک نام با همیشه اما مهجور، دوستان از و بود دور

مشکلاتی که داشت تا حدی موفق شد. نام  هموطنانش کمک رساند. او در این کار نیک با توجه به

 نیک فاطمه در مبارزه برای استقلال وطن و فرهنگ اسلامی در مقابل بیدادگران جاویدان است 

 گیرینتیجه

هایی بوده که بر حسب طم خود شاهد حضور انسانایران در هر برهه از تاریخ سراسر پر تلا

اند. در این های فرهنگ و تمدن خود کوشیدهنیازهای مادی و معنوی در ساخت تحکیم و اعتلای پایه

قریحه خود شاهدی بر این مدعاست. میان ظهور علما و دانشمندان بزرگ، ادیبان و سخنوران خوش

دامان همیت زیادی برخوردار است؛ چه آن زمان که در بدون شک، سهم زنان در این حیطه نیز از ا

های علم و ادب آفرین عرصهخویش، مردان صاحب نامی را پروراندند و چه آن زمان که خود نقش

ای این اقوام، فرصت مناسبی و مغول در ایران با توجه به سنن قبیله های ترکدر عصر حکومتاند. بوده

های مختلف اجتماعی سیاسی و فرهنگی فراهم شد. ان در عرصهتر زنجهت حضور مستقیم و پررنگ

های درباری در عرصه سیاست و اجتماع، همچنین ها و ملکهدر این میان علاوه بر حضور فعال خاتون

های علمی و ادبی به دربار راه زنانی از طبقه دوم هم توانستند با ابراز لیاقت و کاردانی خویش در زمینه

 امور سیاسی و حکومتی نیز اعمال نفوذ نمایند. یابند و گاه در 

ای به نام مهستی گنجوی نام برد که به توان از زن شاعرهکه در عصر سنجر سلجوقی میچنان

دوست سنجر سلجوقی پرور و شعرخاطر طبع بلند و استعداد سرشاری که داشت، توانست به دربار ادب

که برخی شاعران مانند عطار نیشابوری و شمس تا جاییراه پیدا کند و انیس و مصاحب سلطان گردد. 

چه که باعث دانند. اما آنقیس رازی، مهستی را از دبیران زمان خویش در دربار سنجر سلجوقی می
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سرای ترین رباعیکه مهستی را پس از خیام، برجستهباشد. به طوریشهرت مهستی شد، رباعیات وی می

نین اشعار مهستی به نوعی جامعه شناسی سیاسی در باب جامعه و سیاست اند. همچایران به شمار آورده

 است.

های درخشان علم نجوم یاد کرد. بی منجمه، یکی از چهرهدر دوران خوارزمشاهیان نیز باید از بی

الدین سمنانی ـ رئیس شافعیه نیشابور ـ بود که پیش درآمد این علم را از پدر خود فرا وی دختر کمال

که به خاطر نه تنها در این علم، بلکه در سایر علوم وابسته به آن نیز به اوج شهرت رسید تا اینگرفت و 

الدین خوارزمشاه راه یابد و مقام و منزلتی خاص اشتهارش در این علوم توانست به دربار سلطان جلال

خوارزمشاه،  الدیندر دربار سلطان به دست آورد. پس از محاصره شهر اخلاط به دست سلطان جلال

قباد، فرمانروای الدین کیبی منجمه به همراه همسرش، مجدالدین محمد منجم و به دعوت علاءبی

شناسی در مورد بینی از راه ستارهخطه روم به دربار وی راه یافت و توانست با مطالعات نجومی و پیش

اد بر ملک اشرف از ملوک قبالدین کیگویی درست وی در مورد پیروزی علاءها به ویژه پیشجنگ

 ایوبی شام، علاقه و ارادت سلطان را به تبحرش در علم نجوم جلب نماید.

فاطمه خراسانی، یکی از بانوان عصر مغول بود که پس از هجوم مغولان به ایران به اسارت گرفته 

یکی از شد. وی سپس توانست به دربار توراکینا خاتون، همسر اوگتای قاآن راه یابد و خیلی زود 

شد، جای هایی که از توراکینا صادر میکه در پشت همه فرمانمحرمان خاص توراکینا شود. به طوری

ویژه فاطمه نیز تمامی تلاش خود را به کار گرفت تا با یاری رساندن به ایرانیان بهگرفت. در این میان 

ای از ات عزل و نصب عدهکه مقدمهای حکومتی بکاهد. چنانها در دستگاهشیعیان، از قدرت مغول

ای از مخالفان را برانگیخت. در سالاران را فراهم کرد که همین امر موجبات خشم و غضب عدهدیوان

های سپاه توان گفت فاطمه خراسانی نماینده جریان سیاسی بود که هدف آن قطع بیدادگریواقع می

 مغول در سراسر امپراطوری بود.
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